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ــى  ــغول جمع آورى مداركى براى بررس ــال 1356 كه مش س
چگونگى تأليف و چاپ و تاريخچه ى كتاب هاى درسى در ايران 
بودم، دو مقاله ى مهم نظرم جلب را كرد: يكى مقاله اى بود با عنوان 
«بلبشوى كتاب هاى درسى» از جلال آل احمد و ديگرى «داستانى 
به نام كتاب درسى» از محمدامين رياحى. اولى در سال 1339 و 
ــته شده  دومى در ماه نامه ى آموزش  و پرورش خرداد 1342 نوش

بود. 
ــه ى دكتررياحى تاريخى و تحليلى بود و مراحل تهيه و  مقال
تأليف و چاپ كتاب هاى درسى را از تأسيس دارالفنون تا سازمان 
كتاب هاى درسى ايران در برمى گرفت و راهنماى قابل اعتمادى 

براى كار پژوهشى بود. در آن مقاله، متوجه نويسنده اى شدم كه 
با مسئوليت هاى معلمى و اثر كتاب  درسى درآموزش  و پرورش 
ايران كاملاً آشناست، گذشته ى كشور را خوب مى شناسد و براى 
بالابردن سطح علمى و آموزشى دانش آموزان دل سوزى مى كند. از 
آن پس بود كه كم و بيش با آثار اين معلم واقعى و اين نويسنده ى 
ــت 1389، در مجلس  ــنا شدم، تا آن كه در 28 ارديبهش توانا آش
باشكوه بزرگداشت او كه انجمن آثار و مفاخر فرهنگى در مركز 
دايره..  المعارف بزرگ اسلامى تشكيل داده بود شركت كردم. در 
آن جا بود كه استادان بزرگ زبان و ادب  فارسى، با آگاهى دقيق، 
زندگى نامه و خدمات علمى و فرهنگى او را بيان داشتند و بيش از 
500 نفر از بزگان علم و ادب كشور، گفته هاى آن ها را تأييد كردند. 
م   در آن روز، كتابى هم در معرفى او منتشر كردند . حجت الاسلا
سيد محمود دعايى، نماينده ى ولى فقيه در روزنامه ى اطلاعات، 
ــوطى درباره ى خدمات امين رياحى علم وادب  سخنرانى مبس
ــى مقالات آن  چنين بود:  ــر ايران ايرادكرد كه عنوان بعض معاص
شاه نامه شناسى كه در روز فردوسى درگذشت؛ محمدامين رياحى 
ــق و حماسه؛ بزرگ مردى كه انسانى والا بود،  مردى از تبار عش

بزرگ بود و از اهالى امروز بود...
محمدامين در 11 خرداد 1302 شمسى در«خوى » به  دنيا آمد. 
در زادگاهش، نخست به مكتب و سپس به مدرسه رفت و دبستان 
و دوره ى اول دبيرستان را همان جا به  پايان برد. به تهران آمد و وارد 
دانش سراى مقدماتى شبانه روزى شد (مهر 1321) پس از دو سال 
ــاگرد اولى را كسب كرد و به دانش سراى عالى  تحصيل، مقام ش
راه يافت. در 1327 رشته ى دبيرى ادبيات فارسى را با مقام اولى 
پايان برد. در شهريور 1337 از پايان نامه ى دكتراى خود دفاع كرد. 
موضوع پايان نامه ى او كتاب «مرصادالعباد» نجم الدين رازى بود كه 
به راهنمايى استاد بديع الزمان فروزانفر آن را تصحيح كرد و نمره ى 
ــين لحظه هاى عمر (25  «خيلى  خوب» گرفت. رياحى تا واپس
ارديبهشت 1388) يك  لحظه از يادگرفتن و تحقيق و مطالعه غافل 
نماند. دكتر محمدامين رياحى كار تدريس را در مهرماه 1327 از 
دبيرستان هاى قم آغاز كرد و در مدارس قزوين و گرگان و تهران 
ادامه داد. از 1335 تا 1340 در سازمان لغت نامه ى دهخدا مشغول 
ــت. در خرداد ماه1340، مديركل  بود و حرف «سين» آن را نوش
نگارش و مشاور قائم مقام شادروان دكتر پرويز ناتل خانلرى، وزير 
فرهنگ (آموزش وپرورش كنونى) شد و به نظم بخشيدن تأليف و 
چاپ، و تأسيس سازمان كتاب هاى درسى ايران پرداخت. آن گاه 
به عنوان وزير مختار و رايزن فرهنگى ايران در تركيه، به آنكارا رفت 
و در دانشگاه آنكارا به  تدريس ادبيات فارسى و تاريخ فرهنگ ايران 
نيز مشغول شد. از 1348 تا 1350 در دانشگاه تهران در گروه هاى 
ــپس به مدت چهارسال  ــى و تاريخ، درس داد و س ادبيات فارس
دبيركل هيئت امناى كتاب خانه هاى عمومى كشور شد، تا آن كه 
پس از فوت استاد مجتبى مينوى، از 1355 تا 1357، رياست «بنياد 
شاه نامه ى فردوسى» و رياست «دانشكده ى هنرهاى دراماتيك» را 
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برعهده گرفت. او آخرين وزير آموزش وپرورش پيش از انقلاب 
اسلامى بود (از دى 57 تا 22 بهمن 57) و پس از انقلاب اسلامى 
ــى  سال كارهاى پژوهشى خود را ادامه  تا پايان عمر، به  مدت س

داد.
دكتر محمدامين رياحى مردى آزاده و ايران دوست بود. او در 
زمان پيشــه ورى و غائله ى فرقه ى دموكرات كه آذربايجان براى 
ــد، رنج ها كشيد. براى بيرون راندن  مدتى از بدنه ى ايران جدا ش
عوامل بيگانه از ايران، يك دم از پاى ننشست و با سرودن اشعار 
ــافرت، در آزادسازى آذربايجان سهم  ــور، سخن رانى و مس پرش
فراوان يافت. «عشق ميهن» نمونه اى از سروده هاى اوست كه آن 
ــاخته ودر كتاب «راه نجات آذربايجان» در اسفند  را در 1324 س

1325 منتشر كرد.
خسته شد جان من از درد وطن، درمان كجاست
ملك ايران گشت ويران، رحمت يزدان كجاست؟
گرفت را  ــران  اي فتنه  افراسياب  لشكر 
كجاست؟ رستم  دستان  مصائب  اين  بهردفع 
به باد را  ــران  اي داد  سفله پرور  ــار  روزگ
آن همه فر و شكوه و خرگه و ايوان كجاست؟
بسته اند پيمان  و  عهد  ما  با  گويند  دشمنان 
ليك در فرهنگ اينان عهد كو پيمان كجاست؟
مى زنند ميهن پرستى  از  دم  جاسوسان  كهنه 
دامان كجاست؟ پاكى  بين  هنگام عمل  ليك 
است ديوانگى  ميهن دوستى  ويرانه،  اين  اندر 
من شدم ديوانه ياران،  بند يا زندان كجاست؟
جان مشتاقان «رياحى» سوخت از شوق وطن
ميهن كجاست؟ بازگو  را  فدا سازيم جان  تا 

ــى ژرف انديش،  ــى برانگيزاننده، محقق ــر رياحى، معلم دكت
مديرى لايق و انسانى شريف بود. سراسر عمرش در خدمت به 
شهروديارش و وطنش، با ايثار و نيك نامى گذشت. او نخستين 
ــى خود را در سال 1319 در مجله ى ارمغان و  مقاله هاى پژوهش
آخرين آن را 68 سال بعد، با عنوان «مجموعه ى فرهنگى شمس 
تبريزى در خوى» روزنامه ى اطلاعات، 15 فروردين 1386 (يك 
سال پيش از فوتش) منتشر كرد. او اين مقالات را در دو مجموعه ى 
«پايدارى حماسى» (1379) و«چهل گفتار در ادب و تاريخ و 

فرهنگ ايران» (1379، سخن) گردآورد و به چاپ رساند.
شماره ى كتاب هاى تأليفى و تصحيحى استاد، بالغ بر 22 جلد 
ــت. كتاب مرصادالعباد در 1352 و كتاب «تاريخ خوى» در  اس

1372 به عنوان كتاب سال برگزيده شدند. 
ــى چنين  دكتر محمدامين رياحى در مقاله ى كتاب هاى درس

نوشته است:
«من طى سال ها تدريس در دبيرستان، از وضع كتاب هاى درسى 
خون دل خورده بودم و دلم مى خواست اگر فرصتى به دست آيد ، 
ــاد و ابتذال انجام دهم تا اين كه در خرداد  كارى براى رفع آن فس
1330، مديريت كل نگارش را با اختيارات تام پذيرفتم... بالاخره 
ــن ماه 1335، در وزارت دكتر عيســى صديق كه مردى  در بهم
لايق و دانشمند بود و درد فرهنگ داشت، شوراى عالى فرهنگ 
اساس نامه اى راجع به رسيدگى به كتاب هاى درسى دبيرستان ها 

و چگونگى چاپ و صحافى و تعيين بهاى آن ها تصويب كرد. 
ــد كتاب ها به منظور حصول اطمينان از صحت مطالب،  قرارش
هماهنگى با برنامه، رعايت نظم منطقى، هماهنگى اصطلاحات، 
سادگى و روانى عبارات و ملاحظات تربيتى، در كميسيون هايى 
در اداره ى كل نگارش مورد رسيدگى قرار گيرد... اين اساس نامه 
با همه ى حسن نيتى كه در تنظيم و تصويب آن به كار رفته بود، 
ــى  ــئله ى كتاب هاى درس در عمل هيچ دردى را دوا نكرد و مس
به صورت ريشه ى اصلى فساد و بدنامى وزارت فرهنگ برجاى 

ماند.
... اما طلسم ناگشودنى كار، كتاب هاى دبيرستانى بود كه تنوع 
سرسام آور داشت و براى هر درس وهر كلاس،  بيست سى نوع 
ــتان ها تدريس مى شد و پاى منافع ده ها ناشر و  كتاب در دبيرس
ــا مؤلف درميان بود. بعضى از آن مؤلفان از رجال معروف  صده
يا استادان خود من بودند... سال 1342، سال اجراى قطعى طرح 
ــر درس در  ــدبراى ه ــى بود. قرارش يكنواختى كتاب هاى درس
ــه كتاب مجاز قبلى، به وسيله ى  هر كلاس يك كتاب از ميان س
كميسيون ها انتخاب شود... در تاريخ 1341/12/18 تصويب نامه اى 
ــاپ كتاب ها برعهده ى  ــت كه تأليف و چ از هيئت دولت گذش
ــهريور ماه [1342] اساس نامه ى  ــد... در ش وزارت فرهنگ باش
سازمان كتاب هاى درسى ايران را به هيئت دولت فرستاديم كه در 
تاريخ 42/7/8 به تصويب رسيد و دكتر محمود بهزاد، نخستين 
رئيس سازمان [كتاب هاى درسى ايران] انتخاب گرديد. قرار بود 
براى سال تحصيلى بعد، همان كتاب ها با ويراستارى آن سازمان 
ــر شود و براى سال هاى بعد نيز هر سال كتاب هاى جديد  منتش

براى يك كلاس تأليف و چاپ گردد.»
استاد ايرج افشار در «ضايعه ى درگذشت محمدامين رياحى 
در مجله ى بخارا، شهريور 88، چنين نوشت: يكى ديگر از خوبان 
خوى از دستمان رفت؛ پس از مرگ عباس زرياب و على قلى 
جوانشير. اما مگر يادش از مخيله خواهد رفت. در كوه ها با پاى 
ــوق ديدار و  ــفرهاى زمينى به ش عزم و اراده باهم بوديم و در س
هم نشينى با ياران شهرها... هم ركابى داشتيم... پس از آن كه مجتبى 
مينوى درگذشت، در اواخر 1354، رياحى به جاى او به رياست 
بنياد شاه نامه برگزيده شد. يادگار ماندگار شوق او از قبول تصدى 
آن بنياد، تأليف كتابى است كه چند سال بعد به نام «سرچشمه هاى 
شاه نامه شناسى» منتشر شد؛ اثرى  كه گوياى شور ايران خواهى و 
ــايد در اين مقوله، بهتر از آن  فردوسى دوستى رياحى است. ش
ــت... روزگار، سرنوشت او را برآن قرار  نوشته اى در دست نيس
داد كه 27 روز وزير آموزش دولت مستعجلى باشد... وى پامال 
ــد و مآلاً رشته ى تحقيقات خاص تصحيح متون و  سياست ش
مباحث تحقيقى ادبى ضرر ديد... نانش بريده شده بود، اما بامتانت، 
ــار و اطمينان به نفس، و آزادگى و توانايى، روزگار گذرانيد و  وق
دست از همه ى حقوق حقه ى خود شسته بود تا اين كه چندماهى 
به پايان عمرش، مردى كه همه ى دوستان رياحى بايد «دعاگوى» 
او باشند*، قد مردانگى علم كرد و توانست حقوق حقه و وظيفه ى 
رسمى او را كه سال ها در بوته ى فراموشى  افتاده بود، به آن مرحوم 

برساند.
*سيدمحمود دعايى، مديرمسئول فعلى روزنامه ى اطلاعات
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